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آهن آبدیده، مثل یک پلیس
بيست سال بيشــتر ندارد و يك ســالي مي شود لباس 
نيروي انتظامي را بر تن كرده؛ ريزنقش است و لباس فرمش 
كمي برايش گشاد است، اما با استايل خاصي راه مي رود و 
مي نشــيند.  كودكي را با روياها و  آرزوهايــش در يكي از 
شهرهاي كوچك تبريز سر كرد؛ گاهي با روياي پزشك شدن 
و زماني با روياي مهندس و خلبان شدن. فرزند اول خانواده 
است و بعد از خود، خواهر 16ساله و برادر 4ساله اش را دارد. 
خاطراتش از تبريز به همان خاطرات كمرنگ دوران كودكي 

معطوف مي شود و بيشتر عمرش را در كرج گذرانده است. 
ديپلم را گرفته و وارد نيروي انتظامي شده و از تصميمي 
كه گرفتــه رضايت كامل دارد و حالا آرزويش رســيدن به 
آخرين درجــه در يگان نيروي انتظامي اســت و بعد از آن 
آرزويي ندارد، اگرچه تا چندماه ديگر داماددار مي شوند و تنها 

خواهرش راهي خانه بخت مي شود. 
خانواده »رضا« هم ســال ها پيش به ناچــار ترك خانه و 
ديار كردند تا شايد در تهران كاري براي پدر دست وپا شود، 
اگرچه مخارج سنگين تهران آنها را راهي كرج کرد تا خانه اي 
ارزان تر براي اجاره پيدا كنند و حــالا ديگر بعد از اين همه 
سال كرجي به حساب مي آيند، البته پدر كاري نمي تواند 
براي خود دســت وپا كند و در همه اين مدت براي ديگران 
كار مي كند. در بازار است و مدتي شــاگردي اين حجره را 
به عهده مي گيرد و زماني حجره بعدي را انتخاب مي كند؛ 
حالا هم كه وضعيت بازاري ها خيلي خوب نيست و خانواده 
محبي دلواپس آينده كاري پدر  هســتند كه مبادا همين 
باريكه درآمد پدر بند بيايد و خانواده با مشكلات بيشتري 
دست وپنجه نرم كند، البته پدر وقت هاي اضافه و بيكاري و 
بيشتر روزهاي تعطيل كارگري هم مي كند تا كمك خرج 
خانواده شــود، اما با همه اين مشكلات »رضا« خدا را شاكر 
اســت و باورش اين اســت كه هر آدمي به وسعت توانش 

مشكلاتي دارد. »دل بي غم دل نيست«.
 برنامه كاري »رضا« 12ساعت، 24ساعت است. يك روز 
كامل را گشتزني مي كند، گاهي با موتور و زماني با خودرو، اما 
روز بعد را خانه است تا كمك حال پدر باشد. به آينده خيلي 

اميدوار است و از بهتر شدن شرايط مطمئن است.
مادر چندسالي مي شود با مشكل كليه درگير است، اما 
شرايط مالي آنها اجازه نمي دهد پيوند كليه براي مادر انجام 
شود و چشم  به راه اهدا هستند. يكي از مشكلات كارگران 
نبود بيمه اســت تا در زمان گرفتاري ها به دادشان برسد و 
خانواده »رضا« هم با اين مشكل درگيرند و حتي هزينه بالن 
زدن قلب پدر را هم عموهايش تقبل كرده بودند، اما جاي 
شكرش باقي است پدر بعد از آن دچار مشكلي نشده است. 
»مشكلات هميشه وجود دارد و تنها نحوه برخورد با آنهاست 
كه عيار آدم ها را نشان مي دهد. آهن آبديده را هيچ ضربه اي 

از پا درنمي آورد.« 
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سخنگوی وزارت بهداشت از دستور وزير بهداشت برای دارو و درمان بيماران خاص خبر داد. ايرج حريرچی، در نشست خبری روز گذشته، درباره 
مباحث مطرح شده مبنی بر حذف پوشش بيمه ای ملزومات مصرفی بيماران تالاسمی توضيح داد: »وزير بهداشت موکدا دستور داده که شرايط 
بيماران خاص هيچ تغييری پيدا نکند و طبق اعلام شورای عالی بيمه هيچ خدمتی از پوشــش حمايتی بيمه برای بيماران خاص از بسته خارج 
نشده است.« او همچنين گفت: »براساس ابلاغيه ای که به ما شده، تمام مراحل تخصيص ارز را انجام می دهيم. طبق ابلاغيه رئيس جمهوری تمام 
واردکنندگان کالاهای پزشکی و اختصاصی موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکه توزيع، شيوه قيمت گذاری و نحوه فروش را 

که به دستگاه های مسئول اعلام می شود، رعايت کنند. در صورت تخلف از قانون هم بايد مابه التفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار را بپردازند.«
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

شــما هم برای ما بنویسید

 
شهروند|  مدتي است صحبت ها حاكي از فيلم مستندي 
در فضاي مجازي اند كه مورد استقبال قرار گرفته است و افراد 
به يكديگر ديدن آن را توصيه مي كنند؛ فيلمي از »حسين 
شمقدري« كه با طرح پرسش هايي از زن غرب سروصداي 
زيادي به پا كرده است. كارگرداني كه پيش از اين »ميراث 
آلبرتا«، »سی و سه سال سكوت« و »انقلاب جنسی1« را با 
همين رويكرد ساخته و در انقلاب جنسي 2 به بحث زن در 
جامعه غربي پرداخته است. به همين بهانه پاي صحبت هاي 
»محمد  دلاوري« يكي از افراد اين تيم نشسته ايم كه در ادامه 
مي خوانيد؛ فردي كه قبل از اين مستند »كارخانه جهان« را 
از او ديده ايم و كتاب 976روز اروپا حاصل سه  سال زندگي در 

اروپا و مطالعات دلاوري در اروپاست.    
  ایده و دغدغه ســوژه  مستند اخیرتان از کجا به 
ذهن تان رسید و چرا عنوان »انقلاب جنسي« را براي 

آن انتخاب کردید؟
انقلاب جنسي پديده اي جامعه شناسي است كه سال ها در 
غرب اتفاق افتاده و تصور ما اين بود كه اين پديده در ايران هم 
درحال وقوع است، به ويژه در حوزه زنان و جايگاه آنان و مدل 
تفكر آنان  يك حساسيت ويژه و خاص وجود دارد و متاسفانه 
كمتر هم به آن توجه شده اســت. با اين جمع بندي به اين 
فكر كرديم اگر فيلمي در اين زمينه ساخته شود، هم مي تواند 
موثر باشد، هم بيننده را جذب كند و هم حرف تازه اي براي 
گفتن داشته باشد. در واقع همه اين دلايل دست به دست هم 
دادند تا »انقلاب جنسي« ساخته شود. در انقلاب جنسي يك 
به مباحث جنسي پرداخته شد و در قسمت دوم آن خانواده 
و زن غربي مورد پرســش قرار گرفت اما در مورد عنوان آن 
بايد گفت؛ چون پايه و مبناي تفكرش متاثر و متصل به مقوله 
انقلاب جنسي است و درعين حال اين عنوان نام جذابي است 

و مي توانست روي جذب مخاطب تاثير مثبت بگذارد.
  مستند »انقلاب جنسي« توانست بازخورد خوبي 
میان مخاطبان داشته باشد؟ و تا چه میزان توانست 

در میان عامه مردم خود را مطرح کند؟
 استقبال بي نظير و بســيار جالبي از اين مستند شد. در 
واقع بيــش از انتظار ما از فيلم و ايــن درحالي بود كه فيلم 

تنها به صورت لينك و فروش dvd توزيع شــد. واقعيت امر 
اين است كه ما توزيع مســتقيم و رايگان نداشتيم. ميزان 
بازديدي كه از اين مستند شد، عدد بسيار قابل توجهي بود 
و بازخوردهايي كه در شرايط و از افراد مختلف هم گرفتيم، 

بسيار جالب و غيرمنتظره بود. 
  * آیا این بازخوردها نشــان از این دارند که یكي 
از مسائل مگوی جامعه ایران مسائلي از این دست 

است؟
 اينكه جامعه ايران گرايشــي به غرب دارد، پديده تازه اي 
نيست؛ يعني از گذشته همين بوده و هميشه جامعه ايران يا 
بسياري از جوامع متاثر بودند از جامعه غرب. البته با به  وجود 
آمدن سوشيال مديا ها اين فرآيند سرعت گرفته است. اگرچه 
در اين ميان اتفاق نگران كننده اي  هم وجود دارد كه عموما 
اين گرايش ها همراه با مطالعه كافي نيســت؛ يعني جامعه 
ايران از غرب متاثر مي شود اما در بسياری از مواقع تجربيات 
آنها را تجربه مي كنند، همان طور كه آزمون و خطاهاي آنها را 
هم پشت سر مي گذارد و علاوه بر اينكه اين امكان وجود دارد 
كه وجوه مثبت اين پديده ها را جذب كند. متاسفانه در بيشتر 
مواقع پيامدهايش را هم دوباره تجربه مي كند كه اين بخش 
مي تواند وجود نداشته باشد. »انقلاب جنسي« در حقيقت 
تلاش كرد كمك كند ما آگاهانه در هر راهي كه مي خواهيم، 

قدم بگذاريم.
  قبل از این تجربه مستندسازي را داشته اید؟ 

قبل از اين ما مستندي ساختيم به نام »كارخانه جهان«؛ 
مستندي كه به مقايسه اقتصاد ايران و چين پرداخته بود و 
سعي داشتيم اين سوال را پاسخ بدهيم كه چرا چيني ها در 
طول 40سال از يك مردم گرسنه كه كارشان به اينجا رسيده 
بود كه پوســت درخت مي خوردند، تبديل شدند به يكي از 
اقتصادهاي بزرگ جهان. در واقع بايد اين تجربه را در مقايسه 

با اقتصاد ايران مرور كنيم كه چرا اقتصاد ايران به شكلي است 
كه بعد از 40ســال دچار فرودهاي وحشتناك مي شويم و 
همچنان به اقتصاد خودمان خوشبين نيستيم و افق خيلي 

روشني را پيش روي خودمان نمي بينيم. 
  تبلیغاتي براي »انقلاب جنسي« داشتید؟ 

ما تبليغات سينه به ســينه را انتخاب كرديم. در واقع راه 
ديگري هم نداشتيم، براي همين در اينستاگرام تلاش كرديم 
خودمان را به مخاطبان معرفي كنيم تا آنها به شكل تصاعدي 
فيلم را به ديگران معرفي كنند. در واقع هركسي اين فيلم 
را مي ديد، در استوري  مي گذاشــت و سايرين متوجه اين 
مستند مي شدند و براي تماشاي آن رغبت نشان مي دادند 

و اين رويه تا جايي بود كه فيلم به خوبي ديده شد. 
  نقدهایي به این مستند شده  است، آیا این نقدها 
را بحق مي دانید؟ به عنــوان مثال مي گویند در این 

مستند مســائل عمیقي وجود دارد که بسیار 
سطحي و گذرا از کنار آنها رد شده اند. 

واقعيت اين اســت كه ما فيلم مي سازيم، كتاب 
نمي نويسيم. در ساخت فيلم يكسري قواعد وجود 

دارد كه الزاما بايد به آنها توجه شــود و فيلمساز 
متوجه اين مســأله باشــد كه بيننده 

جامعه شناس نيســت و تنها شما 
مي توانيــد او را تحريك كنيد براي 
مطالعه در اين زمينــه تا به عمق 
دلخواهش در مطالعات دســت 
بيابد. اگر بخواهيــد در فيلمي 
عميق شويد تنها دايره مخاطبان 

خودتــان را كم كرده ايــد، البته 
نبايد اين نكتــه را فراموش كرد كه 

بعضي نقدها گرد هســتند، يعني شما 

هميشه مي توانيد اين نقدها را داشته باشيد؛ حالا فرض را 
بر اين بگذاريم كه عميق تر از اين به مسأله پرداخته بوديم، 
باز منتقدان مي توانستند اين نقد را وارد كنند كه باز عميق 
نيست! ولي اينكه ما وارد مباحث پيچيده جامعه شناختي 
نشديم كاملا تعمدي بوده، چون فكر مي كرديم كه اين فيلم 

بايد محرك براي مطالعات بعدي باشد. 
  جامعه هدف این مســتند چه قشر یا بخشی از 

جامعه بوده است؟ 
اين مستند در حقيقت هشــداري را به نظام اجتماعي 
مي داد و تفكيكي هم ميان زن يا مرد نــدارد. درواقع همه 
رخدادها و پديده هاي جامعه شناســي چه در مورد مردان، 
چه در مورد زنان متاثر از رفتار زن ها و مردهاســت. درواقع 
نمي توان هشداري را به جامعه زن ها داد، در حالي كه جامعه 
مردان را مبرا دانســت، نه اصلا. بدون آگاهي عمومي هيچ 
پديده اي چه در مورد جامعه زنان، چه جامعه مردان شكل 
نمي گيرد و رشــد نمي كند. براي همين است كه مي توان 

گفت همه اقشار مخاطب اين فيلم اند. 
  در مستند انقلاب جنسي شاهد مصاحبه هایي 
هســتیم. این مصاحبه ها تا چه حــد واقعي اند و 

سوژه یابي شما به چه طریقي بوده است.
 تمام مصاحبه هاي اين مستند واقعي اند. صحبت ها 
هم كاملا واقعي  هســتند. فرآيند نوشــتن فيلمنامه 
مستند به اين شــكل است كه شــما پيش از شروع 
فيلمبرداري يك منظومه فكري را طراحي مي كنيد كه 
سوال اصلي و فرضيات من چيست و پيش بيني 
مي كنيد كه برخــورد و نظر افــراد به چه 
شــكل خواهد بود. وارد صحنه مي شويد؛ 
يا پيش بيني تان درســت از آب درمي آيد 
يا نه. اگر پيش بيني درســت باشد، وارد 
پازل بعدي مي شود؛ در غير اين صورت 
با توجه بــه واكنش هــاي اجتماعي 
ســكانس ها را كنار هم مي چينيم و به 
آنها فكر مي كنيم. درواقع باور ما در طول 

اين فيلم بارها عوض شد.

  پرداختن به سوژه هایي مانند مسائل جنسي خط 
 قرمزهایي دارد که باید آنها را رعایت کرد یا مشكلاتي 
را از پیش  رو برداشت. آیا شما هم با این خط  قرمزها به 

مشكل برخوردید؟
معتقدم بخشي از اين خط  قرمزها ساخته ذهن ماست و 
محصول اين اســت كه نمي خواهيم خطر كنيم. زماني كه 
ما اين مستند را ســاختيم، منتظر بوديم فيلم مان توقيف 
شود و انتظار اين را داشــتيم كه برخوردهايي با ما شود، اما 
اين اتفاق نيفتاد. بسياري از دوستان ديگر هم اگر اين كار را 
كنند شايد اين اتفاق در موردشان نيفتد، اما خيلي ها پيش 
از اينكه كار را شــروع كنند وارد محدوده ريسك نمي شوند 
و اين عقيده را دارند كه جايي كار كنند كه ريسكي نداشته 
باشد، البته نظر آنها محترم است اما اينكه كسي كه رفته و 
اين شكلي كار كرده با امنيت خاطر خاصي دست به اين كار 
زده، تصور اشتباهي است. اين يك سرمايه گذاري است. اين 
احتمال وجود دارد كه سرمايه گذاري ای كم ريسك باشد و 
سرمايه گذاري ديگري پرريسك. سرمايه گذاري پرريسك 
همان طور كه مي تواند ســود بالايي داشته باشد، مي تواند 

شكست سنگين تري هم داشته باشد.
  آیا برنامه و ســوژه خاصي مد نظرتان است که 

بتواند آغازگر ساخت مستند اجتماعي باشد؟ 
ما درحال طراحي مستند انقلاب جنسي 3 هستيم. اتاق 
فكرش را تشكيل داده ايم و چند جلســه اي است كه روي 
فيلمنامه كار شــده، البته بايد متذكر شوم در اين مستند 
من به شخصه تنها بخشي از مسئوليت را به عهده داشتم و 
كارگرداني آن به عهده آقاي شمقدري بوده و حسن مددي 
هم مســئوليت تصويربرداري و تهيه كنندگــي را به عهده 
داشتند و مدير توليد اين مستند هم جناب اخوان بودند و در 
حال حاضر هم همين مجموعه درحال طراحي و برنامه ريزي 
براي انقلاب جنســي 3 اســت تا به مرحله ساخت برسد. 
واقعيت امر اين است كه اين مجموعه به يك بلوغ در زمينه 
ساخت مستند تطبيقي رسيده است و مايل است با همين 
رويكرد ساخت مستند را ادامه بدهد، چون بر اين باور است 

كه هنوز اين رويه و شيوه جاي كار دارد.     

گفت وگوي »شهروند« با محمد دلاوري، یكی از سازندگان و گوینده مستند »انقلاب جنسي«

»انقلاب جنسي 3« در راه است
   »انقلاب جنسي« در حقیقت تلاش کرد کمك کند ما آگاهانه در هر راهي که مي خواهیم، قدم بگذاریم

گو
تو

گف

شهروند|  »خواهشمند اســت از به  همراه آوردن آلات 
موســيقی، قليان، حيوانات )ســگ و...( و برپايی چادر در 
سطح بوستان جدا خودداری فرماييد. پليس پارك.«؛ اين 
متن تابلو نوشته ای اســت كه در ورودی بعضی پارك ها و 
بوستان های پايتخت ايران نصب شــده و در روزهای اخير 
واكنش هايی را به همراه داشته است. اعضای شورای شهر 
تهران می گويند نصب اين نوشته غيرقانونی است و پارلمان 
شهری هيچگاه مصوبه ای در اين زمينه نداشته و بايد اين 
تابلوها برداشته شود. در سمت ديگر اما عامل اصلی پشت 
اين نوشته ها نامشخص است و سازمان يا نهادی حاضر به 
حمايت از محتوای اين نوشــته نشده اســت. ماجرا اما به 
سال ها پيش برمی گردد؛ نزديك به 7سال پيش و در دوره 
شــهرداری »محمدباقر قاليباف« كه هم پليس پارك به 
وجود آمد و هم »به  همراه آوردن آلات موســيقی در سطح 

بوستان ها« ممنوع شد. 
 دستور از کجاست؟ 

تابلوهايی كه ۵ ســال پيش محدوديت های جديدی را 
برای ورود به بوستان ها و پارك های تهران تعيين كردند، از 
كجا و به دستور چه نهادی نصب شدند؟ درباره اين پرسش  
اظهارنظر دقيقی وجود ندارد اما به نظر می آيد آنچنان كه 
اعضای شــورای شــهر می گويند، نيروی انتظامی چنين 
محدوديتی را اعمال كرده اســت. »حســن خليل آبادی« 
رئيس كميته گردشگری و ميراث فرهنگی شورای اسلامی 
شهر تهران در اين باره به »شهروند« می گويد: »اين تابلوها 
از چند سال پيش، شايد حدود 8-7 سال پيش و به دستور 
نيروی انتظامی نصب شده اند. در آن سال ها تازه مد شده بود و 
مردم سگ و ابزارآلات موسيقی را به پارك ها می بردند.« اين 
عضو شورای شهر تهران می گويد كه شورا هيچگاه مصوبه ای 
در اين زمينه نداشته است: »اين مصوبه شورای شهر نيست. 
علاوه  براين، اين موارد مورد تأييد شورا نيست. در مورد ساز 
كه كاملا نادرست است و درباره حيوانات هم اگر برای بقيه 
آزاری نداشته باشد، مورد تأييد شورا نيست. من با ممنوعيت 
ورود حيوانات به طور مطلق موافق نيستم، مگر اينكه آزار و 

اذيتی برای مردم داشته باشد.«
راهكار مقابله قانونی با این محدودیت ها چیست؟ 

اگرچه امروز اعضای شــورای شهر نسبت به اين موضوع 
واكنش نشــان داده و خواهان برداشــتن تمام اين تابلوها 
هستند و اين موضوع تا اندازه ای هم اصلاح شده اما به نظر 
می آيد مقابله با چنين برخوردهايی نياز به راه حلی دايمی 
دارد. خليل آبادی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اين 
پرســش و راهكار احتمالی پيش رو هم می گويد: »بايد با 
نيروی انتظامی رايزنی كنيم و ببينيم چه دلايل حقوقی برای 
اين محدوديت دارند و آيا اصــلا دلايل حقوقی وجود دارد. 
البته ما هنوز هم مطمئن نيستيم كار نيروی انتظامی باشد 
ولی معمولا اين موارد انتظامی است و بايد بررسی شود كه 
برچه اساسی چنين مواردی نوشته می شود.« خليل آبادی 
دربــاره كليت اين موضــوع هم می گويــد: »آن چه كه ما 

می خواهيم در سطح جامعه انجام بگيرد و اعمال شود، بايد 
مستند به قانون باشد و حقوق شهروندی مدنظر قرار بگيرد. 
هر نوشته و برخوردی كه قانون و حقوق شهروندی را لحاظ 

نكند، از نظر ما نادرست و بايد اصلاح شود.«
تبلیغ پلیس پارک مبنی بر ممنوعیت ورود ساز در 

پاک ها تخلف است
»مجيد فراهانی« يكی ديگر از نمايندگان مردم تهران در 
شورای شهر معتقد است كه نه تنها به همراه داشتن ساز در 
پارك ممنوع نيست بلكه تبليغ چنين محدوديتی توسط 
پليس پارك، يك تخلف است. او در اين باره به »شهروند« 
می گويد: »اين تابلوها مربوط به حدود ۵ ســال پيش است 
كه در بعضی پارك ها نصب شــد. اولا دربــاره موجوديت 
پليس پارك ما مصوبه ای نداشتيم و نمی دانم از كجا آمده 
است. درباره ساز هم كه زبان احساسات است و در همه دنيا 
به عنوان زبان مشترك شناخته می شود، چنين برخوردی 
ناشايست و غيرقانونی است. اســتفاده از موسيقی يكی از 
راه های آرامش آفرينی و ترويج زندگی شــهری و شادی در 

شهر است و نمی توان چنين برخوردی انجام داد.« رئيس 
كميته بودجه و نظارت شورای شهر تهران هم می گويد كه 
چنين محدوديتی مصوبه شورا نيســت. او پيش از اين هم 
در صفحه شخصی خود در توييتر نوشته بود: »موسيقی به 
مثابه زبان احساسات و از اجزای لاينفك هنر و فرهنگ در 
همه جوامع است و نقش مهمی در شادی آفرينی و آرامش 
شــهروندان ايفا می كند. لذا تبليغ پليــس پارك مبنی بر 

ممنوعيت ورود ساز در پاك ها قطعا تخلف است و مصوبه 
شورا وجود ندارد كه اگر كسی با ساز وارد پارك شد، بگويند 

تخلف است.«
این برخوردها مایه تأسف است

چنين تابلوهايی علاوه  بر محدوديتی كه ايجاد می كنند، 
می توانند تأثير منفی بر نگاه مردم نسبت به مسئولان و نوع 
نگاه آنها به فرهنگ و هنر هم داشته باشند؛ اين خلاصه ای 
از نظر بسياری از هنرمندان و مديران هنری نسبت به اين 
تابلوهاست. در اين باره مديركل دفتر موسيقی هم پيش از 
اين گفته بود: »هيچ استناد قانونی را نمی توان پيدا كرد كه 
چنين نوشته هايی را توجيه كند و اگر كسی با ساز وارد پارك 
شد، بگويند به اســتناد اين ماده قانونی تخلفی انجام داده 
اســت. اين گونه برخوردها اصلا ارزش قانونی ندارند و فقط 

مايه تأسف است.« 
»علی ترابی« اين تابلوها را توهين آميز دانســته بود و در 
توضيح گفته بود: »وجه بيرونی و شهری اين موضوع بسيار 
توهين  آميز است و به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و نشان 
می دهد تفكری كه حاكم بر اين گونه سياســت گذاری ها 
هست، با تفكر فرهنگی جامعه فاصله بســياری دارد. اين 
موضوع قطعا جز اينكه به فاصله هــای افكاری و اجتماعی 
نسل امروز با كسانی كه اين گونه برنامه ريزی می كنند، اضافه 
كند، هيچ خاصيت ديگری ندارد.« علاوه  براين، بسياری از 
هنرمندان هم به اين تابلوها واكنش نشــان دادند و آنها را 

بيانگر نگاه بعضی از مسئولان نسبت به فرهنگ دانستند. 
 اصلاح تابلوی بوستان جمشیدیه

واكنش ها اما در روزهای گذشــته تا اندازه ای به نتيجه 
رسيده و اين تابلوها در بعضی پارك ها اصلاح شده است. 
يكی از تصاويری كه در روزهای گذشــته بارها منتشر و 
دست به دست  شده بود، مربوط به بوستان جمشيديه در 
منطقه يك تهران است كه شــهردار آن از اصلاح آن خبر 
داد. »تاجيك اســماعيلی« در اين باره گفته است:   »اين 
تابلو حدود ۵ سال قبل نصب شــده كه محتوای آن مورد 
تأييد مديريت شهری فعلی نيست، برهمين اساس نسبت 
به اصلاح اين تابلو در بوستان جمشيديه اقدام شد.« او در 
ادامه توضيح داد كه برنامه های مختلفی همراه با موسيقی 
در اين پارك اجرا شده و از اين به بعد هم ادامه پيدا خواهد 
كرد: »جشنواره و برنامه های مختلفی از سوی شهرداری 
منطقه يك در بوستان های قيطريه، نياوران و... به همراه 
اجرای موسيقی ســنتی و محلی برپا می شود. جشنواره 
شادستان در بوستان نياوران از تاريخ 3 الی 19 مرداد نيز 
با همين رويكرد  برگزار شد و مورد استقبال شهروندان قرار 

گرفت.« 
با اين توضيح و با توجه به نگاه مديريت كنونی شهر تهران، 
به نظر می آيد اين تابلوها در روزهای آينده از تمام پارك های 
شهر برچيده خواهد شد اما درباره اينكه آيا اين نوع نگاه باز 
هم به سطح شهر و مديريت شهری بازخواهد گشت، شايد 

نتوان درحال حاضر قضاوت قطعی داشت. 

گزارش »شهروند« از واقعیت ها و پشت پرده ماجرای تابلوهای 
ممنوعیت ورود ساز به پارک

توهین آمیز بود، اصلاح می کنیم
  رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران:   این تابلوها حدود ۷ سال پیش

 و به دستور نیروی انتظامی نصب شده است
  فراهانی عضو شورای شهر تهران: تبلیغ پلیس پارک مبنی بر ممنوعیت ورود ساز 

در پارک ها قطعا تخلف است
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